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۹ سال پیش
 در چنین روزی

رابطه رســمی ایران و مصر در تعلیق: برنامه  �
سفر احمدی نژاد به قاهره لغو شد

در پــی طرح اتهامی از ســوی مقامات عراقی  �
مبنی بر ســرقت نفت از چاه های نفتی مجاور مرز 
ایران و عراق؛ سخنگوی وزارت خارجه: برای رفع 

سوءابهام آماده ایم
کمیســیون تلفیق مجلس اعــلام کرد: دولت  �

۲۲ درصد از پول نفت را تحت عناوین اســتخراج، 
اکتشاف و سود سهام برداشت می کند

واکنش تنــد گروه های اصولگرا به فهرســت  �
منتســب به جبهه متحد: قطعا فهرست مستقل 

می دهیم
اعضــای ۱+۵ بر ســر پیش نویــس قطع نامه  �

توافق کردند؛ هشدار دوباره البرادعی درخصوص 
استفاده از ابزار نظامی علیه ایران

نهضــت آزادی ایــران در بیانیه ای نســبت به  �
ردصلاحیت گســترده کاندیداهــای اصلاح طلب 

برای مجلس هشتم اعتراض کرد

در  � تجدیدنظــر  فرصــت  احمدی نــژاد: 
سیاست ها درقبال ایران برای کشورهای اروپایی 

مهیا است
بسیج دانشــجویی دانشگاه های سراسر کشور:  �

تــلاش جنبــش دانشــجویی در راســتای تحقق 
گفتمان انقلاب اسلامی است

ســخنگوی دولــت: رابطه با مصــر از موضع  �
اقتدار و عزت ایران است

رئیس دفتر مقام معظم رهبری: باید با تهاجم  �
فرهنگی دشــمن مقابلــه کنیــم در کار مبارزه با 

مفاسد اجتماعی ذره ای گذشت نکنید
محمد البرادعی: ایران هیچ خطایی در برنامه  �

هسته ای خود نداشته است
اصغــرزاده: با توجــه به شــرایط و موقعیت  �

حســاس کشــور در نظام بین المللــی و خطراتی 
که ما را تهدید می کند با تمــام توان در انتخابات 

مجلس هشتم شرکت می کنیم
بادامچیان، عضو شــورای مرکزی جبهه متحد  �

اصولگرایان: فهرست جبهه متحد منوط به اعلام 
رسمی از سوی صدر است

باشــد  � آزاد  انتخابــات  اگــر  احمدی نــژاد: 
آمریکایی ها خواهان تغییر هستند

جریان های  � حذف کننــدگان  موســوی تبریزی: 
اصیل خادم بی اجر بیگانگان هستند

ســخنگوی شــورای نگهبان: تأییــد صلا حیت  �
بعضی کاندیداها هنوز منتفی نیست

حاجی، رئیس ســتاد ائتــلا ف اصلاح طلبان: با  �
توجــه به عملکرد هیئت های اجرائی و پس از آن 
هیأت نظارت برای ارائه فهرســت انتخاباتی دیگر 

عجله ای نداریم
وزیر خارجه: ابداعات و اختراعات دانشمندان،  �

بر دیپلماسی کشور اثر مثبتی می گذارد
حق شناس، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۸۷:  �

پیشنهاد دولت درخصوص شــرکت نفت، خلاف 
اصل ۵۲ قانون اساسی بود

وزیر دفاع: اعمال تحریم، موجب رشد علم در  �
کشور شده است

احمدی نــژاد: رشــد اقتصــادی ایــران، جــزء  �
حجــم  و  بــوده  جهــان  در  بــزرگ  رشــدهای 
سرمایه گذاری توســعه عمرانی و پیشرفت علمی 

ایران به صورت جهشی ادامه دارد
آیت االله تسخیری با تشــریح موضع گیری های  �

منفی کشــور انگلیس نســبت به اســتفاده ایران 
در مــورد غنی ســازی اورانیــوم زیر نظــر آژانس 
بین المللی اتمی گفت: ما همواره به دنبال احترام 

متقابل میان دو دولت هستیم
سخنگوی دولت: دلیلی برای نگرانی آمریکا و  �

رژیم صهیونیستی وجود ندارد
آیت االله هاشمی رفســنجانی: کاهش وابستگی  �

دولت به نفت، کوچک ترکردن دولت، فعال کردن 
بخش خصوصــی و تعامل صحیح خارجی ابعاد 

تحقق اهداف چشم انداز ۲۰ساله کشور است

احمدی نژاد در دیدار با اعضای جامعه اسلامی  �
بازار و اصنــاف: اصناف امین ترین و دلســوزترین 

اقشار در انقلاب بوده اند
وزیــر کشــاورزی: میــزان تولیــد محصولات  �

کشــاورزی ســال آینده به ۱۰۷  میلیون تن خواهد 
رسید
فرهاد رهبر رئیس جدید دانشگاه تهران شد �
آیت االله هاشمی رفســنجانی: فقــر را با جذب  �

ســرمایه های مردم و بخش خصوصی می توان از 
بین برد

علــی مطهری: ردصلاحیت گســترده شــور و  �
نشاط انتخابات را خواهد کاست

آینه دیروز

دستاوردهای برجام در دولت ترامپ
محمدحســین محترم: ... دربــاره واکنش دولت  �

به اقدامــات دولت جدید آمریــکا تردیدهایی وجود 
دارد. آنچه که در ظاهر امر آشــکار اســت این است 
که تصمیم گیران در دولت دو سناریوی هم زمان برای 
واکنش به اقدامــات آمریکا را به اجرا گذاشــته اند. 
سناریوی اول اتخاذ مواضع انفعالی برای ارسال پیام 
به خارجی ها و ســناریوی دوم اتخاذ مواضع انقلابی 
برای مصرف داخلی اســت. البته بــا اجرای این دو 
سناریو دولت در یک پیچ  تناقض گویی نیز گرفتار شده 
اســت. از یک طرف وزیر امور خارجه در توییت خود 
اعــلام می کند با آغوش باز از آمریکایی ها اســتقبال 
می کنیم و از ســوی دیگر معــاون اول رئیس جمهور 
ادعا می کند اقدام متقابل انجام می دهیم. سخنگوی 
وزارت خارجــه هم بــرای تلطیف ایــن واکنش به 
اصطــلاح انقلابی اعــلام می کند بحــث مقابله به 
مثــل، مثل رفتــار مقابــل نیســت! . رئیس جمهور 
محتــرم که همواره تلاش داشــتند خود را به عنوان 
یک حقوق دان مطرح و منشــور حقوق شهروندی را 
رونمایی کرده است، پاســخ دهند در برابر این اقدام 
خلاف قوانیــن و تعهــدات بین المللــی که حقوق 
شهروندی ایرانیان زیر پا گذاشــته شده، چه اقدامی 

خواهد کرد؟ 

ایران وجه المصالحه مسائل داخلی ترامپ نشود
حســین ملائک: ... در بحران ســوریه، ایران برای  �

روســیه، یک شــریک مشــکل و نامتعارف محسوب 
می شود. برای ایران نیز روسیه با توجه به موارد فوق، 
شــریکی با اولویت های متفاوت بــوده که هر لحظه 
ممکن اســت علاقه مند به بازتعریف نحوه مشارکت 
باشــد. مدیریت این روابــط به ویژه بعــد از اجلاس 
آســتانه و احتمال برقراری دوباره جلســات سیاسی 
بیــن معارضه و دولت ســوریه، حال بــا پادرمیانی 
ســازمان ملل یا حضور فعال تر آمریکا، بســیار مبرم 
به نظر می رسد. اگر آمریکا با طرح حفاظت از مناطق 
امن بخواهد روند «آستانه» را به هم زند یا آن را وارد 
مســیر دیگری کند، همکاری ایران و روسیه و از همه 
مهم تر، توافق بر ســر بازتعریف شرایط جدید و نحوه 
برخورد با آن از اهمیت بالایی برخوردار خواهد شد. 

کلاس درس برجام
حســین قدیانی: ... راز آنکه خمینی بت شکن،  �

آمریکا را «شــیطان بزرگ» می نامیدند، چه بود! تا 
بفهمند راز اینکه جانشــین شایســته روح االله، این 
همه بر دشمن شناســی تأکید مؤکد دارند، چیست! 
تا همــه بفهمند اعتماد به دشــمن اما تمســخر 
اصحــاب نقد، به کجــا منتهی می شــود! تا همه 
بفهمنــد رابطه بــا آمریکا و اســرائیل، محکم تر و 
بنیادی تر از آن اســت که با یــک توافق نامتوازن و 
گیرم حتی متوازن، گمان بریم آمریکا، اســرائیل را 
به نفع غش کردن طرف ایران، ول می کند! تا همه 
بفهمند واکنش درگوشــی به بدعهدی دشــمن، 
چقدر می تواند دشــمن را بــه ادامه فزون خواهی 
جری تر کند! تا همه بفهمند فرســتادن دو تا ایمیل 
به جان کری، اصلا و ابدا واکنش درســت ودرمانی 
به دزدی دو میلیارددلاری آمریکایی ها در سرگردنه 
پسابرجام محسوب نمی شود! تا همه بفهمند عدم 
واکنش درســت به بدعهدی های مکرر و لاینقطع 
دشــمن، چگونه قادر اســت برجام را توسط خود 
این مردمان دســتگاه دیپلماســی پاره کنــد! و تا 
همه بفهمنــد چرا این همه در «اســلام انقلابی» 
و «انقلاب اســلامی» بــه مقوله مهــم «برائت از 

شیطان» تأکید فراوان شده! 

ساختار قدرت آمریکا، ترمز ترامپ
علی بیگدلی: ... در یکی از جدیدترین اقدامات،  �

وزارت امنیت ملــی آمریکا بنا به دســتور قاضی 
فدرال، اجرای فرمان رئیس جمهوری این کشور را 
متوقف کرده است. اقدامی که در بطن خود گویای 
آن است که گستره اختیارات رئیس جمهوری بنا بر 
قانون اساســی بی حد و مرز نیست. ایالات متحده 
آمریکا مشــتمل بر ۵۰ ایالت اســت کــه هریک از 
اســتقلال کامل برخوردار اســت. ایالت هایی که 
برای خود نهادهــای قانون گذاری و اجرائی دارند 
اما در عرصه سیاست خارجی و اصول کلی منافع 
ملی از دولت مرکزی تبعیت می کنند. برهمین مبنا 
قاضی ایالت واشــنگتن به دنبــال مغایرت فرمان 
اجرائــی ترامپ با فصل پانزدهم لوایح الحاقی به 
قانون اساسی آمریکا از این اختیار بهره مند بوده تا 
با صدور حکمی دستور رئیس جمهوری را لغو کند. 
بنابراین می تــوان تأکید کرد که نهادهایی ازجمله 
دادگاه ایالتی و دیوان عالی کشــوری در سلســله 
مراتــب قانونی آمریکا توانایــی کنترل تصمیمات 
ریاســت جمهوری را دارند. در مــورد اخیر ترامپ 
می تواند برای جلوگیری از حکم دادگاه ایالتی، این 
موضوع را از طریق وزارت دادگستری اش تعقیب 
کند و ببیند چه مغایرت هایی وجود دارد و پس از 
آن این وزارت دادگستری آمریکا است که می تواند 
بــا آن قاضی وارد مباحثه شــود و این موضوع را 
لغو کــرده یا اجازه بــه ادامه آن دهــد. اما همه 
اینها به آن معناســت که ترامپ نمی توانســته با 
نادیده گرفتن همه قیودی که قانون اساسی آمریکا 
برای نهادهای اجرائی کشــور در نظر گرفته است، 
به اجرائی کردن وعده های جنجالی اش اقدام کند. 

آینه

سال چهاردهم    شماره 2796 سیاستدوشنبه   18 بهمن 1395

بااین حــال، می گوید تــا قبل از 
انقلاب با هیچ یــک از اعضای 
این حلقه- جز شــهید داوود کریمی- ارتباط نداشــته 
اســت. در کالجی در تهران، مکانیک خوانده و به گفته 
خودش، کار پرواز هم انجام داده است. بعد از آن، درس 
طلبگی می خواند و به لباس روحانیت ملبس می شود. 
با همین لباس عازم جبهه می شود و از همین جا، حضور 
رســمی پروازی در عرصه سیاســت کلید می خورد. از 
تأســیس هیئت رزمندگان اســلام تا آنچه به او نسبت 
می دهند؛ یعنــی عضویت در انصار حزب االله و بعد هم 
ماجرای آن سخنرانی معروف که البته در گفت وگو با ما، 

روایت ناگفته ای از آن بیان می کند. 
این اولین گفت وگوی پروازی بعد از همه سال هایی 
اســت که از او هیچ خبری در دســت نبــوده؛ جز اینکه 
در ورامین به کار زراعت مشــغول اســت. مصاحبه که 
تمام شــد، ضبط را خاموش کردم. از اینجا به بعد گویی 

مصاحبه دیگری از ناگفته ها آغاز شد. 
 خاطره ای از شــما خواندم که بــه زمان حضور  �

شما در لشکر ۲۷ اشاره دارد. گفتید که برای ثبت نام 
با لبــاس عادی ظاهر شــدید، اما ظاهــرا فردی از 
ســوی بیت امام از شما می خواهد که با همان لباس 

روحانیت در جبهه حاضر شوید. 
به خوبی به یــاد دارم. من برای ثبت نام در مســجد 
محل حاضر شــدم. محل اعزام ما ســفارت آمریکا بود. 
وارد ســفارت آمریکا شــدم. از جمعیت حاضر یک نفر 
من را شــناخت و تعجب کرد که چرا با لباس شخصی 
آمده ام. گفتم می خواهم به صورت بســیجی به جبهه 
بروم. او با شــهید محلاتی، نماینده امام در سپاه تماس 
گرفت. به نظرم شهید محلاتی به رفیق ما گفته بود که 
طلبه در جبهه کم است، بگویید ملبس به جبهه بروند. 
به من این پیــام را منتقل کرد. من قبول نکردم. تا اینکه 
دوباره تماس گرفت و این بار گوشــی تلفن را به دست 
خودم داد و شهید محلاتی با خودم صحبت کرد و گفت 
من نظرم این است که شما ملبس بروید. به  همین  دلیل 

هم من ملبس در جبهه حاضر شدم. 
 ایــن بــرش از زندگی شــما هم زمان اســت با  �

مسئولیت شهید همت در لشکر. 
بله. من بعد از عملیات والفجر یک وارد لشکر شدم 
و با شهید همت آشنا شدم. این آشنایی باعث رفاقت بین 
ما شد و این رفاقت خیلی سریع رشد کرد و خود را نشان 
داد. به این دلیل که هم من او را خوب درک کردم و هم 

او مرا خوب درک کرد. 
 چه نقاط مشترکی داشتید؟  �

روحیاتی که من داشــتم با روحیات همت سازگاری 
داشت. اما به نظرم می رسد که نقش من در لشکر برای 

او مهم بود. 
 از چه نظر؟  �

از نظر طلبگی و تبلیغ و حفظ و حراســت از روحیه 
ایثارگری بچه ها. ایــن نقش در چند روز اول حضور من 
برای او ملموس شــد. همت به من گفت شــما خوب 
می توانید با بچه های تهرانی که در لشکر هستند ارتباط 

برقرار کنید. 
 یعنی شما در ابتدا کلاس های آموزشی و عقیدتی  �

را تشکیل دادید و بعد... 
کلاس نبود. فقط ســخنرانی بود. بعد از این من سه، 

چهار سخنرانی انجام دادم... .
 همین سخنرانی های بعد از نماز... �

بلــه. همین ســخنرانی ها بود. دو نکتــه برای آقای 
همت خیلی مهم بــود. یک اینکه من هیچ گاه بین نماز 
صحبت نمی کردم و بعد از نماز سخنرانی می کردم که 
هرکسی که می خواهد برود و هر کس هم دوست دارد، 
بمانــد. نکته دوم اینکه من بین گردانندگان لشــکر هم 

می رفتم و صحبت می کردم. 
  شــما در همان خاطرات گفتید که مواردی که از  �

رفتار برخــی فرماندهان گردان هــا دیده اید، باعث 
می شــود که بخواهید دیالوگی با شهید همت برقرار 
کرده و جزوه فرمانده کیســت و فرماندهی چیست 
را بنویســید. آیا ایــن جزوه انتقادی بوده اســت از 
رفتارهایی که در ســطح فرماندهان دیده بودید؟ در 

واقع می خواهم بدانم چه رفتارهایی دیده بودید؟ 
مــن در آن مقطع دو نوع رفتار را مشــاهده کردم. 
یکی که فقط همت و چند نفر دیگر آن رفتار را داشتند. 
آن زمــان به نوعــی چپ و راســت مطرح بــود؛ مثل 
اصلاح طلب و اصولگرای امروز. شــهید همت طوری 
رفتــار می کرد که یک طرف او یک راســتی بود و طرف 
دیگر یک چپی. یعنی هر دوي اینها را با ادبیات و رفتار 
و منشی به گونه ای ساماندهی می کرد که برای رسیدن 
بــه اهدافی که به  لحاظ نظامــی مدنظر او بود، موفق 
ظاهر شــوند. به بیان دیگر با جمع کردن ســلیقه های 
مختلف در اطراف خــودش، نقش مثبتی در موفقیت 
لشــکر داشــت. در مقابل این منش، افرادی بودند که 
جاذب یک جریان بودند. در  این میدان با توجه به اینکه 
عموم افراد لشــکر ها، ارتشی و نظامی نبوده و بسیجی 
بودند، نقش پدری و مدیریت بیشــتر از نقش فرمانده 
اهمیت خواهد داشــت. به همین دلیل من با عنایت به 
این روایتی که مدیر و فرمانده و پدر باید چگونه باشند، 
تصمیم گرفتم بررســی کنم که چه کسانی با توجه به 
این موضوع می توانند بین نیروهای مردمی و بســیج و 
غیرنظامی ها، فرماندهی کنند. بعد هم وارد شــدم و با 
توجه به روایات، جزوه ای را تدوین کردم به نام فرمانده 
کیســت که به  خصوصیات یک فرمانده می پرداخت و 
فرماندهی چیست که به مکانیسم هدایت های اخلاقی 
و اجتماعی نیروهــا می پرداخت. این جزوه را شــهید 
همــت از من گرفت و نمی دانم که سرنوشــت آن چه 

شد.  
 شما آن زمان دوکوهه بودید؟  �

بله. این کار در دوکوهه شروع شد. 
 تا چه زمانی در جبهه بودید؟ در چه عملیات هایی  �

حاضر بودید و شکل حضورتان چگونه بود؟ 

مــن تقریبا تا پایان جنگ در جبهــه ماندم؛ اما لزوما 
نه در لشــکر ۲۷. بعد از شــهادت همت، اختلافاتی در 
لشــکر ۲۷ وجود داشــت. بعد از آن بلافاصله شــهید 
حسین خرازی، قبل از شهادت به منزل ما در تهران آمد. 
گفت تا ذهنیت شما درست شود، به لشکر امام حسین 
اصفهان بیا. من هم رفتم. در لشکرها به طور پس و پیش 
چرخیدم. از جمله عملیات هایی که حاضر بودم، خیبر، 
والفجــر چهار، بــدر، کربلای یــک و بیت المقدس بود. 
درواقــع در عملیات هایی که تهــران انجام می داد، من 

حاضر بودم. 
 اختلافات بعد از شــهادت شهید همت، به دلیل  �

اختلافات ناشــی از سبک فرماندهی محسن رضایی 
بود؟ 

اختلافات از آنجا نشئت گرفته بود... .
 شــما هم به  خاطر همان اختلافات در لشکر ۲۷  �

نماندید؟ 
نه. بنا نشد من نمانم. به من گفتند شما نمان. 

 چرا؟  �
قدرت مدیریت همت این بود که از مجموعه افرادی 
کــه صاحب رأی و نظر بودند؛ حتــی اگر در جریان های 
مختلف بوده یا ســلیقه های مختلفی داشــتند، اطراف 
خــود جمع کــرده بــود. با رفتــن همت، این ســلایق 
خودنمایــی کرد. نه شــماره یک زیر بلیت شــماره دو 
می رفت و نه برعکس. آن کســی که فرمانده لشکر شد، 
بخشی از سلایق مخالف خود را یا اوت کرد یا مخالفان 
خودشــان رفتند. از من خواســتند که شما به لشکر ۲۷ 

نیایید. 
 بعد از شهید همت، چه کسی فرمانده لشکر شد؟  �

محمد کوثــری. او به من گفت که پیشــنهاد من به 
شما این اســت که بروید درســتان را بخوانید. گفتم بنا 
نیست که برای جبهه ماندن یا نماندن من شما تصمیم 
بگیرید. من آن زمان معاون فرهنگی شهید همت بودم. 

گفتم که از این ســمت کناره گیری 
می کنــم؛ اما اینکه جبهــه را رها 
کنم، قبــول نمی کردم. چند روزی 
به تهــران آمدم. ایــن مطالب به 
حسین خرازی رسیده بود. حسین 
خرازی آمد ســراغ مــن که مدتی 
در لشــکر امام حسین بودم. بعدا 
هم به عنوان نیروی آزاد به لشکر 
۲۷ بازگشــتم. یکــی، دو عملیات 
کــه گذشــت، بــا آقــای کوثری 
ســلام وعلیک پیدا کردیم و ایشان 

اجازه داد که در لشکر بمانم. 
 یعنی تا قبل از برقراری این  �

سلام وعلیک، شما هیچ ارتباطی با هم نداشتید؟ 
نه، نداشتیم. 

 یعنی اصلا یکدیگر را نمی دیدید؟  �
نــه. احســاس من ایــن بود کــه اولا چــون در رده 
مسئولیت نیســتم، ثانیا چون در سطح بچه های لشکر 
می توانســتم ارتباط برقرار کنم و این به نفع فرماندهی 
لشکر بود، سعی می شد به حضور من اعتراضی نشود. 
اختلافات عموما سیاسی نبود، بلکه به خاطر نوع نگرش 
در فرماندهی و هدایت جنگ بود. همت این ســلیقه ها 

را جمع کرده بود. 
  به تأسیس هیئت رزمندگان بپردازیم.  �

تأســیس هیئــت به بعــد از قبــول قطع نامه ۵۹۸ 
بازمی گــردد؛ در ســال ۱۳۶۸ اتفاق افتــاد. بعد از آنکه 
قطع نامه پذیرفته شــد، برای مسائل تبلیغ دینی و حفظ 
روحیــه ایثارگــری، جمعی از دوســتان تصمیم گرفتند 
هیئتی را راه اندازی کنند. از جمله این دوســتان، مرحوم 
ســیدعلی نجفی، امیر نوجوان، حسین االله کرم، محمود 
ژولیده و جواد شــیرازی و من بودیم که تصمیم گرفتیم 

هیئتی را راه اندازی کنیم. 
 بعد از رحلت امام؟  �

بله، بعد از رحلت امام. هیئت رزمندگان از مســجد 
شــهدا در خیابان آهنگ شروع شد. بچه ها بعد از جنگ 
در پــی آن بودند کــه جایی جمع شــوند و حرف های 
یکدیگر را بشــنوند. در حقیقت، هیئت به مرکزي بسیار 
قدرتمند برای جذب همه کســانی که در جبهه بودند، 
تبدیل شد. به نام هیئت؛ چون نام آن سیاسی نبود، همه 

آمدند.  
 مبدع ایده تشکیل هیئت چه کسی بود؟  �

مــن نمی توانــم بگویم یــک نفر بود. ولــی برآیند 
مواردی که دوستان مطرح کردند، این شد! مثلا مرحوم 
نجفــی چیزی می گفــت، نوجوان چیــزی می گفت و 
حســین (االله کرم) هم همین طور و نتیجه این شــد که 
هیئت راه بیندازیم. این گونــه نبود که یک نفر بگوید و 
چنین برنامه ای داشــته باشد. گفتیم محفلی باشد؛ اما 
نام محفل خوب نبود؛ بنابراین رفت به ســمت هیئت. 
بحث حزب شدن آن هم مطرح شد؛ اما دوستان خیلی 

با این موضوع موافقت نکردند. 
 یعنی بحث شد که قالب تشکل به خود بگیرد؟  �

بله. این بحث مطرح شــد که کارکرد سیاســی هم 

داشته باشد؛ اما خیلی ها مخالفت کردند.
 مخالفان چه کسانی بودند؟  �

من خودم جزء مخالفان بــودم. گفتم اگر بخواهیم 
تشکل سیاســی راه اندازی کنیم، چه می توانیم بگوییم 
کــه همــه را جذب کنیــم. مرحوم نجفــی و االله کرم و 
ســایر دوســتان هم گفتند هیئت بهتر از تشکل سیاسی 
است. به این ترتیب، هیئت راه افتاد. دو سخنران داشت؛ 
سخنران اصلی مرحوم نجفی بود و سخنران فرعی هم 
مــن بودم. این هیئت تا حدی فراگیر شــد که من به یاد 
دارم مثلا در یک شــب  هزاران نفر را غذا دادیم و پلیس 

سروته کوچه را نیروی مراقب می گذاشت. 
 محل اصلی یا مسجد اصلی که شما دور هم جمع  �

می شدید، کجا بود؟ کدام محله ها یا مساجد را برای 
برگزاری برنامه های خود انتخاب کرده بودید؟ 

تلاش این بود که محل برگزاری، جایی انتخاب شود 
که مرکزیت داشته باشد؛ بر همین اساس، مسجد شهدا 
انتخاب شد؛ اما متناســب با جمعیت، دو مسجد دیگر 
هم تعریف شــد که یکی مســجد دارالسلام و یکی هم 
مســجد ارک بود که بزرگ ترین آن هم مسجد ارک بود. 
مسجد ارک جایی نبود که همه جمع بشوند و بخواهند 
حرف های خود را بزنند؛ آنجا یک جلسه برگزار می شد و 
افراد متفرق می شــدند؛ اما مسجد شهدا، جایی بود که 
بعضــي مواقع حتی هیئت برنامه ای هم نداشــت؛ اما 
۲۰۰نفر جمع می شــدند و حرف می زدنند. در مجموع 

این سه مسجد، سه پایگاه برای هیئت بودند. 
 برای تأسیس هیئت نیازی به اخذ مجوز داشتید  �

یا خیر؟ 
ما مجوز نگرفتیــم. به نظر من بــرای فعالیت های 
هیئــت خیلی مته به خشــخاش نمی گذاشــتند که باید 
مجوز بگیرید. در آن مقطع زمانی ســخت گیری نکردند. 
از طرفی چون ما را می شــناختند، نمی گفتند باید مجوز 
بگیرید. شــاید اگر بعد از یکی، دو ســال مجبور به اخذ 
مجــوز می شــدیم، بــه ســختی 
نهادهــای  چــون  می خوردیــم؛ 
مختلفــی نظراتی دربــاره کارکرد 

هیئت داشتند. 
که  � در آن ســخنرانی معروف 
منتســب به شماســت، گفته اید 
بچه ها ســال ۶۷  قصد داشــتند 
بیندازند؛  راه  را  ولایت  راهپیمایی 
اما امــام جلــوی آن را گرفتند؟ 
ماجــرای آن راهپیمایی چه بود؟ 
آیــا برنامه ریزی آن هم مربوط به 

هیئت بود؟ 
این راهپیمایی ربطی به هیئت 
نداشــت. من درباره راهپیمایی خیلی خبــر ندارم. من 
شنیدم قرار اســت راهپیمایی انجام شود؛ اما من کاری 
بــرای آن انجام ندادم. ســال ۶۷ بنا شــد آقای االله کرم 
راهپیمایی ولایت را برای مسائل جبهه و جنگ، در تهران 

راه اندازی کند. جنگ هم هنوز تمام نشده بود.  
 قطع نامه هم صادر نشده بود؟  �

نه. این در ادامه همان اختلافاتی اســت که از سال 
۶۲ درباره فرماندهی ســپاه آغاز شده بود. من آن موقع 
جبهه بودم و فقط مطلع شدم قرار است چنین برنامه ای 
برگزار شــود؛ اما شنیدم امام با آن مخالفت کرده است. 
اینکه ماجرا چه بود، من این قدر متوجه شــدم که آقای 
محلاتی گزارشــی از این اختلافات به امام می دهد، امام 
ابراز می کند آنهایی که مخالف فرماندهی جنگ هستند، 
حتما پا در گلیم آمریکا دارند. در تأیید صحبت های امام، 
آقــای االله کرم می خواســت راهپیمایی برگــزار کند. آن 
زمان این گونه بود امام هر صحبتی که داشــتند، بعد از 
آن یک راهپیمایی تأییدی برگزار می شــد؛ اما به نظر من 
امام احساس کرد اگر این راهپیمایی برگزار شود، اختلاف 
بیشتر خواهد شد. به همین دلیل دستور دادند جلوی این 
راهپیمایی گرفته شــود. من از این موضوع مطلع بودم؛ 

اما در آن دخالتی نداشتم. 
 فعالیت هــای هیئــت به همین ســخنرانی ها و  �

برنامه ها در مساجد محدود بود؟ 
غیر از این هم نبود. یعنی فقط ســخنرانی بود، یا من 

فقط سخنرانی می کردم یا مرحوم نجفی. 
 محور سخنرانی ها چه بود؟  �

این قدر که من می دانم، خارج از قواعد اخلاق نبود. 
اما مرحوم نجفی در مباحث سیاســی هم وارد می شد. 
درواقــع مباحث سیاســی هــم مطرح می شــد، اما در 

راستای تقویت نگاه ایثارگری بود. 
موجود  � دولت های  وضعیــت  به  انتقادی   یعنی 

مطرح نمی شد؟ 
چرا شــد. اوج آن ســخنرانی من در شــهادت امام 

صادق بود در ارتباط با سردار سازندگی. 
 مربوط به چه سالی است؟  �

فکر می کنم به ســال ۷۲ بازمی گــردد. من بحثی در 
باب ضــرورت وجود احزاب داشــتم. گفتم ببینید ما در 
غرب مخترع هواپیما و تلفن داریم. مخترع کامپیوتر هم 
داریم. چرا اختراعات جدید به نام فرد ثبت نشده است. 

این نشان می دهد غرب به این سمت رفته است که کار 
گروهی انجام دهد. گفتم هرجایی که نشــان نداشــته 
باشــد، شما نمی توانید در خوبی ها کسی را تشویق کنید 
و در بدی هــا کســی را مذمت کنید. نمی شــود یک نفر 
رئیس جمهور شود ولی حزبی نباشد که بخواهد تأیید یا 
تکذیب کند. دراین صورت هم کارها به نام شخص تمام 
می شــود و هم در نبود احزاب کسی مسئولیت بر عهده 
نمی گیرد. اینکه ما می گوییم سردار سازندگی، همه چیز 
به نام فرد تمام می شــود. یــک بحث این چنینی مطرح 
کردیــم که البته مورد مؤاخذه هم قــرار گرفتم و گفتند 
این صحبت علیه هاشمی رفســنجانی اســت. گفتم نه 
این صحبت علیه یک نگاه است که هاشمی رفسنجانی 
مصداق این نگاه اســت. آن موقــع کل جریان چپ این 
نگاه را داشــت. این نگاه هنوز هم هست. اینجاست که 
جماعتی حســاس می شــوند هیئت را در دســت خود 

بگیرند. 
 قبل از اینکه وارد این بحث شویم، ترکیب هیئت  �

به صورت طبیعی منتقد دولت هاشمی رفســنجانی 
بود؟ 
بله. 
 این انتقاد جنبه اقتصادی داشــت یا سیاسی و  �

فرهنگی؟ 
به نظر من اقتصــادی نبود تا آن زمان اصلا وارد این 
فاز نشــده بودند. از ۷۵ به بعد اســت کــه این موضوع 

پررنگ می شود. 
 پس ریشه نقدها سیاسی بود یا فرهنگی؟  �

قاعدتا سیاســی و فرهنگــی بود و نــه اقتصادی و 
امنیتی. 
 شــما فقط علیــه هاشــمی صحبــت کردید یا  �

ســخنرانان دیگری هم بودند، آیا فــرد دیگری هم 
احضار شده بود؟ 

 می دانــم که آقای نجفی هم دراین باره ســخنرانی 
می کرد. او هم منتقد بــود و وضع موجود آن زمان را با 

زمان امام مقایسه می کرد. 
 که سال ۷۱ در تصادف فوت می کنند؟  �

بله، سال ۷۲. 
 خب، برسیم به موضوع انصار حزب االله. از اینجا  �

به بعد با گزاره هایي کلی دراین باره مواجه هســتیم. 
بفرمایید آیا ایده این بود که هیئت رزمندگان به انصار 
حزب االله تبدیل شــود؟ اصلا اسم حزب االله چرا به 
میان آمد؟ مگر شما در هیئت دور هم جمع نبودید؟ 

پس چه نیازی به انصار بود؟ 
ســؤال خوبی اســت، اما پاسخ آن ســنگین است. 
ســنگین بودن هم به لحاظ موضوعات امنیتی است. من 
در قدم اول از همه دوســتان یک سؤال می پرسم، اگر به 
من این سؤال را جواب بدهند، بدون هیچ واهمه ای وارد 
یک سلســله مباحثی می شوم که حتما می دانم تبعات 
جدی هم خواهم داشــت. سؤال من این است، چرا این 
سؤال را از من می پرسند؟ اینکه انصار چرا شکل گرفت؟ 
انصار چه کســانی بودند؟ انصار چه کرد؟ انصار از کجا 
پیدا شــد؟ سؤال من این است که چرا این سؤالات از من 

پرسیده می شود؟ 
 شاید دیگران نخواستند دراین باره صحبت کنند.  �

بگذارید خیلی صریح بگویم؛ به جرئت اعلام می کنم 
من هیچ گاه عضو انصار نبوده ام. 

 باور آن سخت است.  �
حتما سخت است. سختی آن هم دلیل دارد. ارکان 
پنج گانه ای باعث شــده من انصاری بشوم. من هیچ گاه 
عضو انصار نبــوده ام و انصــار درهمین رابطه اطلاعیه 
می دهد. انصار اگر یک حرف درســت زده باشد، همین 
اســت. دو، من هیچ گاه به فکر تشــکیل انصار حزب االله 
نبوده ام. ســه، مــن هیچ گاه عضــو انصار نبــوده ام که 
بخواهم جدا شوم. این همان بخش امنیتی قضیه است 

که نمی توان درباره اش به وضوح سخن گفت. 
 شما در آن سخنرانی معروف می گویید ما در سال  �

۷۲ انصار را کامل کردیم. می گویید مؤسسین ۱۸ نفر 
بودند و به سه گروه تقســیم می شدند، گروه وابسته 
به ذوالقدر که تعدادشــان هفت نفر بود و هفت نفر 
هم بــا عبداللهی آمدند و چهار نفــر هم با االله کرم. 
بچه ها همگی من و آقای نجفی را قبول داشتند، کار 
ما سخنرانی بود. شما اشــاره می کنید که ما انصار را 

کامل کردیم. 
چه کسی اینها را می گوید؟ 

 خود شما می گویید.  �
کجا گفتم؟ من کجا اینها را گفتم.

به گمانم بــه جای خوبی رســیدیم! خب خیلی  �
پیش تر متنی منتشــر شــده که معروف اســت به 
سخنرانی شما در جمع رزمندگان. حالا بفرمایید اساسا 

شما این سخنرانی را انجام دادید یا نه؟ 
این سخنرانی من نیست! یک نفر دارد می نویسد. 

  دست نگه دارید لطفا! شما می فرمایید سخنرانی  �
را انجام داده اید، ســخنرانی را در چه تاریخی و چه 

سالی انجام دادید؟ 
به محض اینکه آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور 

انتخاب شد. 
  ســال ۷۶؟ مثلا چند روز پس از انتخاب ایشان یا  �

مثلا چند ماه بعد از آن؟ 
چند روز بعد از انتخاب آقای خاتمی! 

 خب این سخنان را کجا مطرح کردید؟  �
سه نفر بودیم. نشستیم و... . 

 پس سخنرانی در جمع رزمندگان نبوده است؟  �
 خیر. نیســت. سه نفر هســتیم که دور هم نشستیم. 
من درصدد هستم برای جریانی که روی کار آمده است، 
تبیین کنم که حزب االله در ایران چند شــاخه شده است. 
تمام آنچه شــما از روی متن منتســب به من خواندید، 
من از قول دیگران می گویــم. منتها گوینده آن نقل قول 
حذف شــده و از قول من طرح شده و به نام سخنرانی 

من معروف شده است. 
ادامه در صفحه ۷

ناگفته هاي انصار حزب االله

تأسیس هیئت به بعد از قبول 
قطع نامه ۵۹۸ بازمی گردد؛ در سال 
۱۳۶۸ بعد از آنکه قطع نامه پذیرفته 
شد، برای مسائل تبلیغ دینی و حفظ 
روحیه ایثارگری، جمعی از دوستان 
تصمیم گرفتند هیئتی را راه اندازی 
کنند. از جمله این دوستان، مرحوم 

سیدعلی نجفی، امیر نوجوان، حسین 
االله کرم، محمود ژولیده و جواد 
شیرازی و من بودیم که تصمیم 
گرفتیم هیئتی را راه اندازی کنیم

ادامه از صفحه اول
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